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Abstract 

Introduction 

God as the creator and lord of humans, and as All-Provider (razzāq), is in charge of 

providing for human primary basic needs, as in the Qur’an God promises to make 

basic provisions for everyone. The promise led some people to think that humans 

have a right to receive provisions from God, expecting that God should optimally 

and fully provide for human needs. For this reason, the difference in people’s 

provisions has led to questions concerning divine justice. 

The problem with which this paper is concerned is why God has allotted 

different amounts of provisions to different people, instead of giving different 

people equal shares of provisions. Moreover, if allotment of provisions is attributed 

to God, why is it emphasized that people try hard to gain provisions? 

These questions have frequently been raised in religious milieus throughout the 

history, often with the intention of casting doubts on religious beliefs by questioning 

divine justice, since different provisions for different people are thought to be at 

odds with God’s justice. 

A number of papers in the field of Quranic sciences have been written about this 

problem, which are based on the views of Quranic exegetes, on which we draw in this 

paper. The contribution of this paper is that it offers a philosophical consideration of 
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the problem in terms of Avicenna’s philosophy, particularly his essay on provisions 

(Risāla fi-l-arzāq). It is noteworthy that the problem was not tackled by any other 

Muslim philosophers. In Islamic philosophy, God’s attribute of All-Provider is 

mentioned in passing as an attribute of action—it is at most defined and reduced to 

divine attributes of essence such as knowledge, wisdom, and power. Avicenna deals 

with the problem of provisions in his Risāla fi-l-arzāq. This is an essay attributed to 

Avicenna. Over 20 manuscripts of the essay are available in libraries, and its 

attribution to Avicenna has not been a matter of dispute. 

The essay is concerned with questions about divine justice and how to treat 

people’s differences in their provisions in these terms. Avicenna explicitly deals 

with the problem in terms of a debate. In line with his Peripatetic framework, he 

considers different aspects and possible results of the question, as illustrated with 

numerous examples. 

In this paper, I provide an account of Avicenna’s remarks here given his general 

theoretical framework as explicated in other works of his. I also offer criticisms of 

his account. Taking account of the views of Quranic exegetes concerning the 

problem, I offer my own account of the problem. 
 

Discussion and Conclusions 

In order to reconcile two groups of Quranic verses in one of which the allotment of 

provisions is attributed to God and in the other the attainment of provisions is 

conditioned upon the human labor and efforts, one might offer the following 

account: in a monotheistic view, provisions are ultimately allotted and distributed by 

God, but this is in terms of unchanging traditions in accordance to the divine 

wisdom. In the best or optimal order and the dynamics of the universe, human wills 

and the amount and quality of their labors and efforts play roles in the expansion or 

diminution of one’s provisions. For obtaining a desirable provision, a set of 

conditions should be satisfied and certain grounds should be prepared. 

Given one’s material and spiritual possessions, which are in turn from God, every 

person tries to obtain provisions by drawing upon one’s insight, intelligence, as well as 

spiritual and material capitals. The better one performs in utilizing one’s opportunities 

the more provisions one attains, and the more negligent and indolent one is in using 

one’s existential and material capacities and the more vulnerable one makes oneself to 

unpredictable economic circumstances the more deprived one will be and the more 

futile one’s efforts will turn out to be, in which case one will have a diminished 
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provision. In this way, God the Wise has established laws and traditions in the creation 

in such a way that everyone can attain his or her own share of provisions with their 

mental and physical capacities, without there being any injustice. 

In his “Essay on provisions” Avicenna has dealt with the problem of the 

difference in people’s provisions and its bearing upon the divine justice. In this 

essay, he tries to rely on divine wisdom and grace to correct wrong conceptions and 

establish divine justice in the measurement of people’s provisions. Through an 

articulation of the contradictions involved in different aspects of the problem, 

Avicenna shows that the idea of exactly equal provisions leads to an impossibility or 

the human destruction. 

Keywords: provision (rizq), expansion of provisions, divine justice, divine grace, 

Avicenna, Risāla fi-l-arzāq (Essay on provisions). 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيحكمت معاصر
  1400 پاييز و زمستان، 2، شمارة 12)، سال يپژوهشـ  علمي(مقالة  ينامة علم  دوفصل

  ها  بررسي تقسيم رزق و روزي انسان
  الأرزاق في رسالةبراساس حكمت سينوي و با محوريت 

  *باغي  درهفاطمه سليماني 

  دهيچك
هـا را    اوليـه و اساسـي آن  هاسـت تـأمين نيازهـاي      خداوند متعال كـه خـالق و رب انسـان   

   الهي سـبب وعدة است. اين ها را وعده داده   ، تضمين روزيقرآن كريمو در  است  دار  عهده
آن را  ياعطاو توقع بدانند خداوند  ةعهد  بهخود  برايتا برخي آن را حق واجبي است شده 

 ها عدل الهي را زير سؤال  تفاوت رزق ةمشاهدبا رو   ازايناحسن و كامل داشته باشند.  نحو  به
ها به خداوند را بـا لـزوم تـلاش      بر انتساب بسط و تقدير رزق انسانقرآن تأكيد  و برند  مي

شـود    اي كه در اين مقاله مطرح مي  مسئلهدانند.   جمع مي  قابلبراي كسب روزي غيرها   انسان
ايـن موضـوع    بـارة در اسـت. ها را متفاوت قرار داده   آن است كه چرا خداوند روزي انسان

اما نوآوري نوشتار حاضر بررسـي   ،علوم قرآني نوشته شده است ةحوزمقالات متعددي در 
تحليلي در حكمـت سـينوي آن هـم بـا محوريـت      ـ  وصيفيفلسفي اين موضوع با روش ت

بر حكمـت و     با تكيهتا درصدد است  سينا در اين رساله  است. ابنسين  ابن الارزاقفي  رسالة
آمـده در شـقوق     و با بيـان تناقضـات پـيش   . اكندعنايت الهي اين تصورات غلط را اصلاح 

هـا    محال يا نابودي انسـان   وقوع امرها به   دهد تصور تساوي روزي  نشان مي مسئلهمختلف 
  شود.  ميمنجر 
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 . مقدمه1

اي را در   وزي انسـان و هـر موجـود زنـده    خداوند متعال تضمين كرده اسـت كـه رزق و ر  
  .)58 :(الذاريات» نيالرَّزاقُ ذوُ القْوُةِ المْتإنَِّ اللَّه هو «كند.   شرايطي تأمين مي  هر

روز بـه كسـي     خوراك روزانه است كه روزبه معناي  بهاي فارسي است كه   واژه» روزي«
يابـد آن را    مـي  روز استمرار  رزق افراد روزبه جاكه  ازآنو  شود  شود و قسمت او مي  داده مي

اهـل لغـت معـاني گونـاگوني از      .)»روزي«ذيل مدخل  ،8: ج 1373 دهخدا( روزي گويند
؛ 1481 ،4: ج ق 1407 (جـوهري » برنـد   چـه از آن سـود مـي     آن« اند:  ارائه داده» رزق«واژة 

ــادي ــاش «)، 1146ق:  1407 فيروزآب ــذا و مع ــي» غ ــب ؛ 326، 6: ج ق 1424 (زحيل راغ
  ).  351: ق 1381 اصفهاني

هر اعطـا و بخششـي از جانـب    درمورد » رزق«ة توان چنين گفت كه واژ  مي ،درمجموع
 وجـود داشـته باشـد   » منـدي   انتفاع و بهره«در آن كه   ناي  شرط  بهشود،   مي برده كار  به خداوند

روزي تنها با كثرت يـا قلـت مـال و    » بسط و تنگي«بر اين اساس،  .)381 :تا  بي خلدون  ابن(
گيـرد، بـه     هاي معنوي را نيز در بـر مـي    نعمتكه   نايبر  علاوهبلكه  ،شود  ثروت سنجيده نمي

  شود.  عامل انتفاع يا عدم انتفاع نيز مربوط مي
شـود آن اسـت كـه خداونـد متعـال كـه تـأمين          اي كه در اين مقاله مطرح مي  مسئله

 قرآن كـريم عهده گرفته و در   بهانسان را ازجمله نيازهاي اوليه و اساسي موجودات زنده و 
ة ها را متفاوت قرار داده و براي هم ـ  را وعده داده است، چرا روزي انسانها   تضمين روزي

انتساب باوجود چرا  ،برآن  علاوه .و درحد كامل تعيين نكرده است سان  يك طور  بهها   انسان
هـا بـراي كسـب      نان بر لـزوم تـلاش انسـان   چ  هم بسط و تقدير رزق و روزي به خداوند،

  شود؟  ميتأكيد روزي 
دينـي مطـرح بـوده اسـت. عمـدتاً       هـاي  همواره در طول تاريخ در محيطها   پرسشاين 

ــا نيــت شــبهه  در اعتقــادات مــردم قصــد افكنــي و ايجــاد تزلــزل   طراحــان ايــن مســئله ب
  اند.   كردن به صفت عدل خداوند را داشتهوارد  خدشه

  

  مطالعاتي ة. پيشين2
قـرآن  در رشتة علوم قرآني برمبناي ديدگاه مفسـران   اين موضوع مقالات متعدي بارةدر

 »قــرآناز ديــدگاه هــا   گــوني روزي  حكمــت گونــه«نظيــر  نگاشــته شــده اســت، كــريم
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 »قـرآن از جانـب خداونـد در   هـا    تكفل روزيفلسفة «)، 1391 پور  مهدوي پور و  هيل(عبدال
توسـعه و قـبض   « ،)1390 جديـدي » (قرآن كـريم رزق و روزي در « ،)1391پور   هيلعبدال(

 ةتوسـع بازكـاوي عوامـل   « ،)1392بردابرد و  آل رسول( »قرآن كريمرزق و روزي از منظر 
سي عوامل قبض و بسـط رزق و روزي  ربر«، و)1394 يآران يفارو فولاد » (رزق در اسلام

البتـه برخـي از ايـن     ).1399 آبادي  حسين كشاورزي وفاداريو  همتي( »عهدين وقرآن در 
اما نوآوري نوشتار حاضـر   ،استشده تفسيري در اين مقاله بيان و تحليل و نقد هاي   ديدگاه

 الارزاق رســالةبررســي فلســفي ايــن موضــوع در حكمــت ســينوي آن هــم بــا محوريــت 
 مسـئله ايـن  درمورد  سينا  ابن است كه فيلسوفان ديگر غير ازاين نكته لازم ذكر  است.سين  ابن

تعريف اين  صفت فعل و نهايتاً عنوان  بهذكر صفت رازقيت خداوند ه و تنها باند   بحث نكرده
  اند.  صفت و ارجاع آن به صفات ذات مثل علم و حكمت و قدرت پرداخته

 با عنوان اي  را در رسالهها   انسانو عدالت خداوند در تقسيم آن بين » رزق«مسئلة سينا  ابن
سيناسـت كـه آن را در منـابع      آورده است. اين رساله يكي از رسـائل ابـن   1رسالة في الأرزاق

 ها شناسايي شـده   خانه  اند و حدود بيست نسخه از آن در كتاب  سينا از او دانسته  مربوط به ابن

  ).87: 1389 سينا مشاهده نشده است (حبيبي  است و ترديدي در صحت انتساب آن به ابن
و منـدي از رزق و روزي    هـا در بهـره    تفـاوت انسـان  چرايـي  بـارة  در را رساله سؤالاتي

 ةتوجـه عام ـ مورد اي كه همواره  مسئله بررسي كرده است،  چگونگي نسبت آن با عدل الهي 
توجه خود بدان  نگرشتناسب نوع  بههريك قرآن ن اانديشمندان و مفسر است وبوده مردم 
كند   بسيار صريح و آشكار بيان مي و قالب مناظرهسينا در اين رساله مسئله را در   اند. ابن  كرده

مختلـف و بـا   هاي   جنبهكند و موضوع را از   و شقوق مختلف و نتايج محتمل را بررسي مي
  دهد.  و پاسخ ميكند   ميهاي متعدد باز   مثال و نمونه

 بيانـات او در ديگـر  بـه    باتوجـه را  سينا  ابن سخناست نگارنده در اين مقاله سعي كرده 
و  كنـد نقـد   و در مـواردي نيـز  كنـد  ني تبيين و تحليـل  روش  بهآثارش و ارجاع به اين منابع 

نهـايي    ، تحليل فلسفي و پاسخمسئلهاين درمورد ن اكلي مفسر آرايگرفتن نظردربا  ،درپايان
  خود را ارائه دهد.

  

  الأرزاق رسالةله در ئ. طرح مس3

عـدل الهـي در تقسـيم رزق و روزي    ة حـوز  دررا سـؤالاتي   رسالة فـي الأرزاق سينا در   ابن
  كند.  وگو بيان مي  . او اين موضوع را در قالب گفتكند  مطرح مي  ها   انسان
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پايـان خداونـد     بـي  پنهـان و لطـف   دهد كساني كه رحمـت   سينا در آغاز توضيح مي  ابن
عدل خداوند باور  خواهند اذهان كساني را كه به  افكني مي  شبههتوانند مشاهده كنند با   نمي  را

بلكـه   ،گويند: شما معتقديد جريـان امـور قـديم نيسـت      مي ها  آن .راه كنند  دارند آشفته و گم
اما ما  ،را پديد آورده است ها  آن حادث است و خدايي كه به حكمت و عدل موصوف است

ج از اعتـدال و دور از حكمـت و   بينـيم كـه خـار     دهي به خلق اموري مـي   در جريان روزي
  است.  دلع

تفصـيل    بـه ي يكـي از آنـان بـا خـود     وگـو   گفـت سينا پاسخ اين گـروه را درضـمن     ابن
  كند:  مي  بيان

مـال و  همـة  كه هم فردي كافر است و هم چندان بـه   ،كننده: سهل بن مطران  اشكالمرد 
فضـايل  كه   نكه من بااي  درحالي ،است مند  ثروتثروتي كه به آن عطا شده نيازي ندارد، بسيار 

  برم.  اي بيش از طاقت و تحمل خودم رنج مي  از فقر و مضيقه دارمبسياري در امور دنيا و دين 
وخوي خود داري كـه    هاي بسياري در خلقت و خلق  كني كه خوبي  سينا: تو اقرار مي  ابن

 ،اي و به تو بخشيده شده است؟ آيا اگر دراختيار تـو باشـد    نياوردهدست   بهخودت با اختيار 
  .)92 :1389 سينا  او دارد عوض كني؟ (ابنچه   نپذيري فضايل خودت را با آ  مي

 يعدالت خداوند بين خودش و فـرد  ةتخطئمنظور   بهاي كه مرد   در اين مقايسه ،سينا  ابن
كه خداوند بـه او داده و   اي را  ها و فضايل معنوي و اخلاقي  نعمت  دهد،   انجام مي مند  ثروت

 ،واقع. دركند  به او يادآوري مي فاقد اين فضايل است مند  ثروت فرد و غافل است ها  آناز او 
قبلـي بـين    مقايسـة اي ديگر و متفاوت با   كننده مقايسه  اشكال ةاولي مقايسةسينا در پاسخ   ابن

طـور ضـمني     هاي معنوي به  برتري و رجحان نعمت هبو  كند  هاي مادي و معنوي مي  نعمت
  كند.  اشاره مي

كه آن ثـروت را بـه مـن      از ايننياز و قادر ناتوان است   مرد: آيا خداي حكيم عادل و بي
  جا داشته باشم؟  ها را يك  خوبيهمة دهد تا من 

اما سؤال تو مستلزم محال است و قدرت بر  ،عاجز نيست سينا: خداي حكيم و عادلْ  ابن
توانـد مثـل خـود را      ه از آغاز بوده ميمثل اين است كه بپرسي خدا ك ؛گيرد  محال تعلق نمي

] دوم است و چون ةمرتبزيرا آفريده [در  ،معلوم است كه چنين چيزي محال است .بيافريند
 علت  بهاين محال  درواقع،شود مثل اولي باشد كه آغاز ندارد و آفريده نيست.   دوم است نمي

تحقـق  بودن   نقيضين و محالاجتماع بودن   محال علت  بهبلكه  ،عجز و ضعف خداوند نيست
  مقدور است.
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مـن از   ،»تعلـق قـدرت بـه امـر محـال محـال اسـت       «اين مطلب كه شدن   پس از روشن
هـايي را كـه     خوبيهمة يعني ، تواند مانند تو آرزو كند  آيا سهل بن مطران نيز مي :پرسم  مي  تو

 ،هـا   خوبية مطران هم و اگر چنين شود، يعني تو و سهل بن كني او هم آرزو كند  تو آرزو مي
همـة  درمـورد  را داشته باشيد، قطعاً خداوند عادل بايـد ايـن روش را    ،اعم از مادي و معنوي

مستلزم محال است و گفتيم كه قـدرت بـر محـال تعلـق     چيزي ها انجام دهد و چنين   انسان
 ،باشند خواهند سفيد  در چنين موقعيتي مثلاً سياهان ميكه است  نآمطلب گيرد. توضيح   نمي

 شـود كـه انسـان انسـان نباشـد       اگر نيك بينديشي، نتيجه آن مـي  .پيران جوان، و كودكان برنا
  .)94- 93 همان:  (

و مان وأتها را   خوبية ها هم  سينا در اين پاسخ آن است كه اگر قرار باشد انسان  ادعاي ابن
 ،عجز و ضعف خداونـد نيسـت   علت  بهآيد و اين محال   جا داشته باشند، محال لازم مي  يك

كـه    ماننـد ايـن   ،تحقـق مقـدور اسـت   بودن   اجتماع نقيضين و محال بودن  محال علت  بهبلكه 
ها   انسانة ها به هم  نعمتة چون از تعلق هم. خداوند يكي مثل خودش را بخواهد ايجاد كند

شود و بـا    مي  رانت ديگبه اين دليل كه مالكيت يك نفر مانع مالكي ،آيد  محال عقلي لازم مي
ماند كه ديگران مالك آن   يك نفر، ديگر نعمتي باقي نخواهد ها توسط  نعمتة همشدن   مالك

اقتضـاي جهـان مـادي    درواقـع،  آيد.   پيش ميتناقض در عبارت » همه« ةواژباوجود شوند. 
ة داشـتن هم ـ  ، امكانِصورت  دراينوجود كميت و تضاد و تضارب علل و عوامل است كه 

  ها وجود ندارد.  انسانهمة ها براي   نعمت
كند   نمي  حكيم قادر چرا عالم را چنين خلق گويد: ممكن است بگويي خداي  سينا مي  ابن
  ؟ها برآورده شود  اين خواستهة كه هم

ال ؤس ـجواب: اين مستلزم آن است كه جهان جهان نباشد و انسان انسان نباشـد و ايـن   
باشند، زيرا اگر همه در آفرينش  سان  يكمردم ة شود كه هم  مثلاً نمي ،شود  گاه قطع نمي  هيچ

باشند،  سان  يكخواهند بود و اگر در اخلاق  سان  يكباشند، در اخلاق نيز  سان  يكو خلقت 
اين برابرهـا  ة همه برابر خواهند شد و هم صورت  دراينباشند و  سان  يكبايد در روزي نيز 

درگيـر خواهنـد شـد و ايـن مسـتلزم       ديگر  يكخواهند كه به بالاتر برسند و درپي آن با   مي
  .)96- 95 :1389 سينا  ابن( شود  نابودي نسل بشر مي

قـانون و   براسـاس اين استدلال است كه اگر بخشـش الهـي   بر   مبتني سينا  ابن دركل، نظر
ن منهـاي قـوانين و   جهـا چراكـه   ،گيـرد   سنت مشخص و ثابتي نباشد، محـال صـورت مـي   
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آيد   ميوجود   بهتواند بقا و استمرار يابد و در آن تعارضات و تضادهايي   هاي ثابت نمي  سنت
  .شود  ميمنجر رفتن جهان   و تضارب علل و عوامل به ازبين

  
  . عنايت خداوند و صدور امور ناخوشايند4

اين اعتقاد است كه خداوند جهان را براساس عنايـت   براساساستدلال شيخ در اين مناظره 
 ؛اسـت » عنايـت خداونـد  «مبناي الهياتي شيخ در اين بحث  ،بنابراين ؛خود خلق كرده است

كون الواجب عالماً بنظام الخير لذاته و علة لنظـام الخيـر   « نظر شيخ عنايت عبارت است از:  از
  .)415 ق: 1430 سينا  (ابن »لذاته و راضياً بنظام الخير

علم  .1در اين تعريف سه مفهوم وجود دارد:  ،شود  از كلام شيخ فهميده مي طوركه  نهما
رضـاي   .3موجـودات؛  همـة  ذات واجب الوجـود لذاتـه بـراي    بودن   علت .2به نظام خير؛ 

 ،شـود   مفهوم عنايت از مراتب علم خداونـد محسـوب مـي    ،تعالي به نظام خير. بنابراين حق
قطعاً در علم  .)44 ،3 ج: 1376 مطهري( موجودات استهمة يعني آن علمي كه مبدأ براي 

پيشين الهي نظام كل هستي وجود دارد و همين علم منشأ پيدايش ايـن نظـام بـا ترتيـب و     
  تفصيل خاص خواهد شد.

كـه   ،تعـالي  حـق تا ابد در علـم  ل زاهاي طبيعت از   تعقل نظام هستي و آفرينش شگفتي
، موجـب  اسـت  هشدهاي معين خود معلوم   هاي خارجي است و با زمان  سابق بر اين هستي

بنگريـد بـه   ( معـين شـده اسـت    ترتيب  بهاي خواهد بود كه   ها و نظام كلي  اين هستية افاض
  .)327- 326 ،1 ج: 1375 سينا  ابن

نزولي نظام عالم، هر علت عالي همان نظام خيري را كـه بايـد   سلسلة در  ،بدين ترتيب
كند و سپس براثر ايـن    ها و روابط بين موجودات تعقل مي  آيد با تمام نسبتوجود   بهاز او 

 ،علـل ذات خـود را  هريـك از  البته بايد اشـاره كنـيم كـه     .آيد  ميوجود   بهتعقل نظام عالم 
ها   ولي انتساب جزئيات و تغييرات آن، كند  كلي تعقل مي طور  بهعنوان مبدأ و علت نظام،   به

هريـك از  درواقـع،   .)85 :1363 سـينا   ؛ ابن164 :1388 سينا  ابن( نيستشايسته به مبدأ اول 
علل نظام طولي نظام خيري را كه از او ممكن است پديد آيد، با همان نظم و ترتيبـي كـه   

  كند.  يابد، تعقل مي  وجود مي
عنايت وي كه   نشود، جز اي  موجودات مية عنايت خداوند شامل هم ،بدين ترتيب

كائنـات فسـادپذير، تنهـا    درمـورد  ولي  ،شود  به امور ابدي شامل نوع و عدد هردو مي
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مربوط بـه  چه   نآ ،بنابراين .)85 :1363 سينا  ابن ؛165 :1388 سينا  ابن( شامل نوع است
تضاد علـل و عوامـل مـادي اسـت، نـه      ست محصول ها  آن هاي خاص  افراد و ويژگي

  عنايت مستقيم خداوند.
حكماي الهي به اين است كه نظام عـالم نظـام احسـن اسـت و اگـر انـدك       تأكيد ة هم

از ضروريات عالم ماده و مربوط به تضـادي اسـت كـه     است نازيبايي در اين نظام راه يافته
ماده اگرچه بـه عـدم يـا نقـص     دارند. آنان معتقدند تضاد عالم  ديگر  يكموجودات مادي با 

و بركـات بسـيار و تـداوم فـيض      انجامد، ولي خود منشـأ خيـرات    برخي از موجودات مي
 يافـت   اند: اگر تضـاد نبـود، فـيض الهـي دوام نمـي       است. و براي همين است كه گفته  الهي

، ايـن موضـوع  در  .)27، 7  ج :ق 1419 صدرالدين شيرازي بنگريد به؛ 365 :1385 بهشتي(
پس مقصـود   ،بركات است ةكنند  خيرات و نازل ةكنند  خداوند افاضه كه كند  مي تصريح شيخ

  .)297 :1388 سينا  ابن(است شر  بالذات خير است و مقصود بالعرض
است   ه مستلزم شروريعالم مادة تعالي در مرتب واجبسينا معتقد است فيضان خير از   ابن

نظر تأكيد كه مطلوب بالذات خداوند نيست، مثل پيدايش سايه در آفتاب. او براي توضيح و 
 و) 26: عمـران   (آل »ريء قَـد   شـى  كلُ رُْ إنَِّك علىيدك الخَْيبِ« كند:  استناد مي اتآي اين خود به

  .)185: (البقره» د بكِمُ العْسريرِيسرَ و لاَيد اللَّه بكِمُ الْيرِي«
آيـد، ايـن     مـي  پديـد  هرگاه نقصي در افراد يك نـوع  :گويد  در توضيح اين مطلب مياو 
 ،است، وگرنه در مبدأ فياض منـع و بخلـي نيسـت    قابل ضعف و قصور در سبب  بهنقصان 

خـردان تـوهم     بـي  برخي ابلهـان و چه   نتمام موجودات عام است. پس آبراي بلكه فيضش 
زيرا كه افعال  ،اند اشتباه محض است  تعالي داده حقو نسبت نقص و ضعف به فعل  اند  هكرد
 صفات اوست و صفاتش عين ذاتش و منشأ خيرات و منبع كمالات اسـت ة نتيج تعالي حق

  .)295 :1388 سينا  ابن(
ه و از كمالات لايق به كردهر موجودي است به او عطا  ةشايستچه   نخداوند آ ،بنابراين

زيرا كه عدل خداي تعالي عين فضل اوسـت و فضـل او    ،است نكردهدريغ جودي هيچ مو
قضـايش عـايقي نيسـت و در     عين عدل او و براي حكمش مـانعي وجـود نـدارد و بـراي    

  . كرددادن خير و شر به خداي تعالي بايد دقت   نسبت
البتـه   ،شناسي سينوي، تمام حوادث جهان مادي توسط نفوس سماوي  براساس جهان

 بنگريـد بـه  ( گيـرد   صـورت مـي   ،اجسام سـماوي و در پرتـو نـور عقـل فعـال     كمك   به
  )86-85 :1363 سينا  ابن
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گويـد:    امكان وجود امور نادر و گاهي نامطلوب مـي درمورد سينا   اين تبيين، ابن براساس
 وقتــي جــوهر نفــس ســماوي صــور مــادي را تعقــل كنــد، [آن صــور] در مــواد طبيعــي  

هاي   هاي شروري از بين بروند يا آدم  پس بعيد نيست كه به همين دليل آدمآيند.   مي  وجود  به
چنـين امكـان دارد     هـم  ؛يا آتش يا زلزله يا وقايع غيرمعمول حادث شود شوندخوبي متنعم 

امور از اسباب و علل طبيعي قبلـي حـادث    ،در اين هنگام .شوند  امور برخلاف عادت واقع 
آيـد.    وجـود مـي    صور حـادث جديـدي بـه    ره از علل طبيعي جديدبا  يك  بهبلكه  ،شوند  نمي

 آينـد   مـي   وجـود   تعقل جـوهر نفـس سـماوي بـه     امور نادر و عجيب نيز از طريق ،بنابراين
  .)86  :همان  (

امور ناخوشايند ماننـد عـدم   ازجمله امور همة سينا وقوع   توان گفت از نظر ابن  مي دركل
نظـام كلـي عـالم و براسـاس      چهـارچوب در هـا    انسـان رزق و روزي  ياعطامساوات در 

 پذيرد.  الهي صورت مي ةحكيمانهاي ثابت و   سنت

  
  ها  انسان سان  يك. امكان خلقت 5
تأملي اشاره كرده    درخور ةبه نكت رسالة في الأرزاقكننده در   سينا در پاسخ خود به اشكال  ابن

باشـند، در اخـلاق    سان  يكها در آفرينش و خلقت   انسانة اگر همكه است  نو آن اياست 
ي در سان  يكشود اين است كه چرا   مطرح ميجا   نسان خواهند بود. سؤالي كه در اي  نيز يك

شيخ دليـل (بيـان ملازمـه) را بيـان     جا   نشود؟ در اي  ميمنجر ساني در اخلاق   خلقت به يك
ي در سـان   يـك ي در خلقـت  سـان   يـك رسد علتش آن است كـه    مي  نظر  ولي بهنكرده است، 

 .شود  مي منجربه تشابه خلقي و شخصيتي شرايط دنبال دارد و اين   ها را به  استعداد و ظرفيت
داند و   كه استكمال در نفس را تغيير در اعراض مي ،سينا  ديدگاه ابنبه   باتوجهمطلب البته اين 

 ،ديگـر   عبـارت   بـه  .)500 :1387 سينا  ابن بنگريد به( است پذيرفتني نه تغيير در جوهر نفس،
ها باعث پيدايش اعـراض و صـفات مشـابه      ساني در ذات انسان  خلقت و يك ي درسان  يك
در موضوع آن وجود داشته بايد چون در ديدگاه مشائين قوه و استعداد هر عرضي  ،شود  مي

. ؛اسـت  سان  يكمصاديقش ة در اين فرض نيز موضوع كه نفوس انساني است در هم .باشد
  شود.  ميمنجر ي در خلقت به تشابه در خلق و شخصيت سان  يكپس 

و عينيـت  لحاظ   گاه به تشابه از هر  هيچ كند  وخو كه شيخ بيان مي خلقالبته اين تشابه در 
در او او بيان كرده است. ه ك  نها يك انسان شوند، چنا  انسانة شود تا لازم آيد هم  نميمنتهي 
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وقـوع آن اذعـان دارد. او   بودن   و به محالكند   شكلي ديگر مطرح مي  بهرا  لهمسئجايي ديگر 
ة معتقد است اگر مساوات و برابري در خلقت برقرار شود، پس بايد اختيار و انتخـاب هم ـ 

برنـد و از يـك رنـگ      از يك طعم لذت ميها   انسانة هم صورت  دراين ؛ها يكي باشد  انسان
شـود    مـي  كنند. اين وضـعيت باعـث    مي  يك شكل را تقبيح آيد و همگي فقط  خوششان مي

ايـن   اكنـون امـا   ؛مـوارد حـذف شـوند    ةبقيرقابت تنها در يك شيء معين صورت گيرد و 
  )96 :1389 سينا  ابن( تواند وجود داشته باشد  نمي وضعيت وجود ندارد و

شود كه برابري   مياين سؤال نيز طرح  است هكردشيخ ادعا چه   ناين موارد، از آ بر  علاوه
 درنهايـت شـود و  منجـر  وخوي چرا بايد به درگيري و نزاع  خلقساني در استعداد و   و يك

 ،نـد مند  هـا بهـره    هـا و خـوبي    تمام نعمتها از   انسانة باعث نابودي نسل بشر شود؟ اگر هم
  لزومي براي درگيري و طلب برتري وجود نخواهد داشت.

هـاي    فضـايل و ويژگـي  كه   نآ از   پس ،كند كه خداوند  يشيخ در جايي ديگر نيز اشاره م
هاي ديگري نيز به آنان   ، به فضل و رأفت خود نعمتهكردخاص انساني را به افراد بشر عطا 
حيـث    نـين از چ  هـم  و ها را از حيث اموال و مراتب دنيـايي   داده است و بدين ترتيب انسان

كه برابري و تساوي  تصريح دارد بر اين مطلب عقول و آرا متفاوت آفريده است. او درادامه
و نهايتاً سبب فنا و اضـمحلال   انجامد  ميهاي افراد بشر به فسادشان   احوال و نزديكي اندازه

  .)6- 5 :1319 سينا  ابن( شود  و انقراضشان مي
 ،بشـوند مـردم پادشـاه و شـهريار    ة اگر هم ـ انسان خردمند باور دارد كه سينا درمقام  ابن
بر و كارگر و تابع و رعيـت شـوند و پادشـاه و      رنج ها  آن   ةروند و اگر هم  از بين ميهمگي 

شوند. شيخ در توضيح و تبيين سخن خود   بين نباشد، جملگي فاني و هلاك مي سلطاني در
ديگر شـوند،    ي و ثروت مساوي و برابر با يكگر  توانها در   انسانة اگر همكه  كند  مي اشاره
كند و معاونـت و بخشـش دوسـت بـراي دوسـت        كسي براي كسي كار نمي صورت  دراين

از فقر و فلاكت از بـين  ها   انسان ،اگر همه فقير و محتاج باشند نيز ،نينچ  هم .شود  منقطع مي
  .)6 همان:  ( شود  مي  ختلاف اقدار سبب بقا زندگي انسانتفاوت احوال و ا ،روند. بنابراين  مي

هـا    عدالت و برابري انسـان  ةايددرمورد كننده   مناظره در پاسخ به اشكال ةادامسينا در   ابن
ة اگر سخن شـما بـر معيـار عـدل باشـد، هم ـ      :گويد  مي آورد. او  تبيين و تحليل ديگري مي

كـل شـود و   » جـزء «جزء شـود و  » كل«بايد يك فرد شوند و اگر چنين شود، بايد ها   انسان
يكي از  .شود  همه يكي مي نيز اگر چنين شود، انتخاب و اختيارِو  ؛ندا  ها همه محال عقلي  اين
آيد و يـك    مي  ه از يك مزه يا يك رنگ خوششانآن است كه همشدن   اين يكيمدهاي آ  پي
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 اينآورند و دست   بهخواهند آن مطلوب را   همه مي ،صورت  دراين .پندارند  چيز را زشت مي
شود كه همه يك شـغل،    چنين عدالتي اين ميمدهاي آ  پيشود. از ديگر   ميمنجر به درگيري 

يك صنعت، يا يك اختراع داشته باشند و درنتيجه همه يك خواسته و يك نياز داشته باشند 
  .)96 :1389 سينا  ابن(بود ها خواهد   و اين مستلزم نابودي انسان

هـا و    انسـان رفـتن كثـرت     ازبيننخست، تأمل است:    درخور متن بالا چند نكتهدرمورد 
؛ ه جزء يا جزء به كـل نيسـت  كل بشدن   يك انسان شوند از قبيل تبديلها   انسانة كه هم  اين

هـا در آفـرينش     ي انسـان سـان   يـك آمد   و اختراع را پي ،ي شغل، صنعتسان  يكسينا   ابندوم، 
منجـر  هـا و نيازهـا     خواسـته ي سان  يكبه تساوي و تساوي اين تحقق داند و معتقد است   مي
ي سـان   يـك كه درست اسـت كـه     درحالي انجامد،  مي  ها   به نابودي انسانشود و درنهايت   مي

 ةنتيجاما  ،خواهد شدمنجر ي در شغل و صنعت سان  يكها در آفرينش و استعدادها به   انسان
هـا بـه تعامـل و      نسـان رفتن نيـاز ا   ، ازبينه استكرداشاره  اوخود  طوركه  همان ،چنين امري

 نكتـة  هـا.   نه نابودي انسـان  ،نگرفتن زندگي اجتماعي خواهد بود  شكلنهايت همكاري و در
در  هـا   آن گـاه بـه تسـاوي     هـا در شـغل و صـنعت هـيچ      ي انسانسان  يك ديگر اين است كه

 ،سري نيازهاي اوليه و مشترك دارند  يكها   نخواهد بود، بلكه انسانمنجر ها و نيازها   خواسته
هـا و    بسـتگي بـين انسـان     سبب پيوند و هـم  ها  آن و امنيت كه ،مثل نياز به غذا، آب، مسكن

سـري نيازهـاي ثـانوي و      يكها   اما انسان ،شود  ها مي  تشكيل جوامع بشري و پيدايش تمدن
هـاي شـغلي مختلفـي كـه       ها و موقعيت  جايگاه براساساختصاصي هم دارند كه اين نيازها 

يل جوامع تواند دليل محكمي براي تشك  آيد. البته اين دسته نيازها مي  پديد مي ها  آن دارند در
 ةحرف ـهـا شـغل و     كـه در آن انسـان   ،سينا  . اما بنابر فرض ابنشود  ها  بستگي بين انسان  و هم
هـا و    بستگي و پيوند انسـان   نيز مشابه خواهد بود و هم ها  آن ، نيازهاي ثانويدارندي سان  يك

ي در سان  يكسينا كه   اين استدلال ابن ،تشكيل جوامع بشري صورت نخواهد گرفت. بنابراين
شـيخ در  هرچند توجيه مناسبي نيست.  شود  ميمنجر ها   ها و نيازها به نابودي انسان  خواسته

مـردم در حرفـه و صـنايع و    ة كند كـه اگـر هم ـ    اشاره مي مسئلهي به اين نحو  بهبحث  ةادام
 هركداماي در جامعه برسند كه   به نقطه ها  آن كه  تاجاييها مساوي باشند،   ها و نوآوري  حل  راه

قوام عالم اسـت  ة كه ماي يمتمام اسباب و وسايل لاز ،صورت  دراين ،شودنياز   از ديگري بي
 شـده   شود و بدين ترتيب تمام امور دنيا كه از ابتداي عالم بدين صورت جاري مي  مي  باطل
سينا قبول دارد كه تساوي در خلقـت    بدين ترتيب ابن .)97- 96 همان:  ( شود  مي نقض است

  شود.  نظام عالم مي درنهايتو استعدادها باعث اضمحلال و فروپاشي جوامع بشري و 
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ها   سينا از استدلال  وگو، دقايق و لطايف بسياري وجود دارد و ابن  در اين گفت ،هرحال  به
كـه    نگردد به اي  ها برمي  نهايت تمام اين استدلالدرولي  كند،  تفاده ميهاي متعددي اس  و مثال

 شود.  مستلزم نابودي بشريت مي اي  چنين تساوي و برابري
  

  ها  . علت تفاوت روزي6
  نيز به آن اشاره كرده است: قرآن كريماي است كه   مسئلهها از روزي   مندي نابرابر انسان  بهره

را در حيـات دنيـا    هـا   آن كننـد؟ مـا معيشـت     پروردگارت را تقسيم ميآيا آنان رحمت 
خدمت گيرنـد    بهميانشان تقسيم كرديم و برخي را بر گروهي برتري داديم تا ديگران را 

ــارت از آ   و حــال آن ــه رحمــت پروردگ ــي  جمــعچــه   نك ــر اســت   آوري م ــد بهت  كنن
  .)32  :الزخرف(

و خداوند روزي برخي شما را بر «اشاره دارد اين آيه است:  مسئلهديگري كه به اين  ةآي
  .)71 :(النحل...»  گروهي ديگري برتري داده

مفسران  مورد   اين ها در رزق و روزي انسان بررسي شود. در  اكنون بايد دليل اين تفاوت
   آيد. كه در ادامه مي اند  و انديشمندان دلايلي را ذكر كرده

  

 نشيآفر يبقا 1.6

روزي بدهد، ديگر اربـاب و رعيـت، رئـيس و     سان  يك طور  بهها   انسانة خداوند به هم اگر
لحـاظ    بـه بالادست و زيردست معنا نخواهد داشت. در چنين نظامي كه افـرادي  و مرئوس، 

  اي نخواهد داشت.  ند جز فساد و تباهي ثمرها  سان  يكمندي از روزي   بهره
رفتن نسـل    بينها در روزي را از  آمد تساوي انسان  نيز پي سينا  اشاره شد، ابن طوركه  نهما
  .)96 :1389 سينا  ابن( داند  ها مي  انسان
وي در . دانـد   هـا مـي    را دليل تفاوت روزي» حفظ نظام آفرينش«زمخشري نيز  ،نيچن  هم
خداونـد رزق و روزي مـردم را    :گويـد   مي )32: (الزخرف...» يقسْمونَهم  أَ«آية شريفة تفسير 

هـا    روزي آندرمورد بلكه ، را برابر قرار نداد ها  آن تقسيم كرد، اما ها  آن مدبرانه و عادلانه ميان
و » منـد   توان«برخي را رو   ازاين. كردتعيين  ها  آن هاي گوناگون براي  تفاوت قائل شد و منزلت

، تـا  كـرد  »نيازمنـد «و شماري ديگـر را  » گر  توان«را  ها  آن ، شماري از»ناتوان«برخي ديگر را 
  .)248 ،4: ج ق 1407 زمخشري( نيازهايشان به ديگري روي آوردشدن     هريك براي برآورده
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در تسـخير  كـه    نبـدون آ  ،را هـا   آن كند كـه اگـر خداونـد     گيري مي  چنين نتيجه ،درادامه
و از تدبير امورشان روي برگرداند، تباه و هلاك  كندحال خودشان رها   بهديگر درآورد،   يك

  . شدخواهند 
و  منـد   تـوان تا برخي از مـردم   است ها را نابرابر قرار داده  خداوند حكيم روزي ،بنابراين

 در تسـخير گـروه ديگـر درآورد   گـذر گروهـي را     برخي ديگـر نـاتوان باشـند و از ايـن ره    
سان   ها از روزي يك  انسانة اگر بنا باشد در جامعه هم .)447، 1 ج: ق 1415 كاشاني  فيض(

هـا    انسانة سينا طرح شده، هم  ابن ةرسالخصوص اگر مطابق فرضي كه در   بهمند باشند [  بهره
» كسب موقعيت بهتـر «و » پيشرفت«اي براي   ها برخوردار باشند]، ديگر انگيزه  نعمتة از هم

معناي خود را از دست » وكار  كسب« و »تلاش«يمي نظير ماند و اين مفاهيم و مفاه  باقي نمي
 انسـاني خواهـد بـود   ة چنين وضعيتي نهايتـاً سـقوط و انحطـاط جامع ـ    آمد  خواهند داد. پي

  .)57: 1391 پور  (عبداللهي
هـا و    حـل   مـردم در حرفـه و صـنايع و راه   ة اگر هم ـ :گويد  مي زمينهسينا نيز در اين   ابن
تمـام   صـورت   درايـن ، شـوند نيـاز    بي ديگر  يكافراد از  كه  تاجاييها مساوي باشند،   نوآوري

 ،و بدين ترتيب تمام امور دنيـا  شود  قوام عالم است، باطل مية كه ماي ،اسباب و وسايل لازم
 .)97- 96 :1389 سينا  ابن( شود  شد، نقض مي  كه از ابتداي عالم بدين صورت جاري مي

  
 آزمون الهيبستر تجلي  2.6

 طبرسي( ترين بسترهاي وقوع آزمون الهي است  ها يكي از مهم  برخي معتقدند تفاوت روزي
» مسـتمند «و » گـر   تـوان «ها، هر دو گـروه    در وضعيت تفاوت روزي .)224، 2 ج: ق 1413

 بر سر دوراهـي  گر  توان ،در اين ابتلا .شوند  آزمون و ابتلا واقع ميمورد فراخور حال خود،  به
تابي و ناسپاسي   گيرد و مستمند نيز بر دو راهي صبر و بردباري يا بي  بخشش و بخل قرار مي

  شود.  واقع مي
روزي  كنند و  ميبرتري تلقي  ةنشانتأمل اين است كه برخي گشايش روزي را   قابل ةنكت

اين بـاور   قرآن كريم .)448، 3 ج: 1375 دانند (طريحي  حقارت و خواري مية اندك را نشان
  ).17- 15(الفجر:  كند  را مردود اعلام مي

و كمبـود و  نيسـت  غنـي  فرد گشادگي و بسط روزي امتيازي براي  ،در فرهنگ قرآني
هـر دو وضـعيت از جانـب خداونـد     چراكه ، كند  تنگي آن حقارتي را براي فقير ثابت نمي



 177   )باغي فاطمه سليماني دره( ... ها  بررسي تقسيم رزق و روزي انسان

 

اثر اختلاف شرايط و بر ها  آن ها و قبض و بسط  است. درحقيقت، تفاوت روزي  ايجاد شده
 هـا   آن نـين ميـزان دانـش و كوشـش    چ  هـم  هـا و   هاي اجتماعي و اقتصادي انسان  موقعيت

 هـا دراختيـار خـود فـرد نيسـت       صورت گرفته است. البته برخي از اين شرايط و موقعيت
  .)58: 1391 پور  عبداللهي(

براي آزمون  ها  آن شدن   واقعبستر  منظور  ها به  رسد اين توجيه كه تفاوت روزي  مينظر   به
اين توجيـه خـلاف عـدالت خداونـد اسـت،      نخست،  :صحيح نباشدبه دو دليل الهي است 

چرا خداوند او را با فقر آزمـون كـرده و    كندشخص فقير اين حق را دارد كه سؤال چراكه 
وت بـه  هـا رزق متفـا    انسـان  يو ابتلاكردن   قصد آزمون  بهخداوند  دوم، ؛ديگري را با ثروت

ها علت خاص خود را دارد كه قبلاً نيز به آن اشاره شـد.    بلكه تفاوت روزي ،دهد  نمي  ها  آن
آزمـون و   روزي بسـتري مناسـب بـراي   در تفـاوت  بودن  باكه صحيح است اما اين سخن 
آمـدها و شـايد فوايـد تفـاوت       توان گفت از پـي   مي ،بنابراين .شود  يم  ها فراهم  ابتلاي انسان

  .استآمدن بستري مناسب براي آزمون الهي   فراهمها   روزي
  

 مصلحت آفريدگان 3.6

نظام دقيـق و حكيمانـه    براساساي در اين عالم   كند كه هر پديده  حكمت خداوند اقتضا مي
هـاي    پديـده هريـك از  خداوند از انجام افعال بيهوده مبراّست و درواقع،  .شكل گرفته است

ة پروردگـار برپاي ـ  ةاراداند و همـواره مشـيت و     الهي ايجاد شدهاين عالم با غرض و هدفي 
: 1370 مجلسـي  ؛230، 4 ج: 1383 الدين شـيرازي صدر( شود  اش جاري مي  تدبير حكيمانه

حكمـت الهـي   ة عـالم در گسـتر  ون سـاير امـور   چ ـ  هـم  هـا نيـز    تفاوت روزي .)155، 2 ج
صـلاح  ة خداونـد اسـت كـه برپاي ـ    ها نيز حكمت  آيد. يكي از دلايل تفاوت روزي  مي  پديد

  .)40 ،9 ج ق: 1412 طبرسي ؛15- 14، 6 ج: تا  خطيب بغدادي بي( شود  بندگان جاري مي
هـا حكمـت     تفـاوت روزي  ،تبـع آن   بهها و   تقدير پديدهة عامل اصلي در عرص ،بنابراين

   .)88، 13 ج: 1389 طباطبايي( خداوند و مصلحت بنده است
دليل و بدون ضـابطه نيسـت،     سنجي خداوند بي  كرد كه مصلحتبايد به اين نكته توجه 

گيـرد،    حكمت الهي شكل مـي  براساسهاي عالم   شود تقدير تمام پديده  بلكه وقتي گفته مي
ناپـذيري    تخلفهاي ثابت و   شود كه نظام عالم براساس سنت  ميتأكيد  مسئلهبر اين درواقع 

پـذيرد.    سـنتي خـاص صـورت مـي     چهارچوباي در   شكل گرفته است و وقوع هر پديده
جهان نظامي متقن و محكم است كه موجـودات و حـوادث در    ةحكيماننظام  ،ترتيب  بدين
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دهنـد. بـر همـين      و تقدير خاصي را به خود اختصاص مـي كنند   ميآن ضرورت وقوع پيدا 
  گيرد.  نظام متقن و حكيمانه شكل مي چهارچوبكسب روزي و تقدير رزق در  ،اساس

هاي مختلف   هاي حكمت خداوند در تقدير و روزي بندگان رضايت گروه  يكي از جلوه
الهـي   ةحكيمانفعل  عنوان  بهسينا آن را   مردم از وضعيت معيشت و روزي خود است كه ابن

  :كند  طرح مي
وضـعيت  درمورد آورد وقتي   ميدست   بهراحتي مال و منال   بهادبي كه   خرد و بي  مرد بي
رات روزگـار بـا بصـيرت و جـديت     كـه در تحـولات و تطـو    ،محروم از مال خردمند

آورده ارزش دست   بهكند كه مالي كه   كند، گمان و بلكه يقين مي  دارد، تأمل مي  برمي  قدم
ي نسبت به عقل و خرد دارد و صاحب ادب و خـرد، وقتـي وضـعيت    تر  بيشو اعتبار 
يقين خود را برتر و بالاتر از او  طور  بهدهد،   تأمل و دقت قرار ميمورد نادان را مند  ثروت
ة انداز  بهتنها دست  دوزي كه از صنعت و كار  دست گر و  چنين] يك صنعت  [هم .داند  مي

كنـد و    منـد را آرزو نمـي    آورد وضع و حال پادشاه و دولت  ميدست   بهسد رمق درآمد 
هـا را بـه     انسـان ة تفاوت اقدار همخورد. [دركل] اختلاف احوال و   حال او غبطه نمي  به

وضعيت خود قانع نموده است و اين وضعيت از دلايل حكمت و تدبير خداونـد و از  
  .)7- 6 :1319 سينا  ابن( رحمت و رأفت پروردگار جهان است شواهد لطف و

هاي حكمت و تدبير الهـي آن اسـت كـه      خواهد بگويد از نشانه  سينا مي  ابن ،در اين متن
انـد و    لحـاظ رزق و روزي و تـوان مـالي پذيرفتـه      بههاي مختلف خود را   ها وضعيت  انسان
به فقير چراكه  ،خورند  حال او غبطه نمي  بهكنند و   گاه وضعيت طرف مقابل را طلب نمي  هيچ

اين خرد به اين درك رسيده است كه مال و منال  براساسعقل و خردي عطا شده است كه 
ادب   عقل و بـي   بي مند  ثروت ،ديگر  سوياز ؛و بصيرت ارزشي ندارد در مقايسه با خردورزي

داند و براي   نمي  و كمبود ت ضعف عقلي خود را خلأاز فهم و بصيربودن   بهره  بي دليل  بهنيز 
هـر گروهـي از وضـعيت خـود راضـي       ،است. بدين ترتيب تر  بيشاو ارزش مال و ثروت 

  خواهند بود.
  

  عدل الهيها و   . تفاوت روزي7
. )6هود: ( به تضمين و تكفل روزي تمام موجودات وعده داده است قرآن كريمخداوند در 

را ها   انسانة همة بهرگمان كنند كه خداوند بايد افراد برخي  است الهي سبب شده ةوعداين 
هـا امـري واجـب بـر       رساندن به انسان  روزيتنها   نه. از نگاه اين دسته، كنددر رزق مساوي 
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حسـاب    بهاي تبعيض   مندي افراد در روزي نيز گونه  ، بلكه تفاوت بهرهشود  خداوند تلقي مي
و براسـاس   رساني خداوند از باب تفضل و جود اوسـت   آيد. ولي بايد دانست كه روزي  مي

و  هاهـا براسـاس اسـتعداد     كند انسان  ا ميصگيرد. حكمت خداوند اقت  حكمت او صورت مي
از رزق  كننـد   مـي  كار و تلاشي كه در راه كسـب روزي  ةانداز  بهشان و   يهاي وجود  ظرفيت

هـا از نظـر معيشـت مـادي و       انسـان درميـان  اختلافي كـه   ،شوند. بدون شك   مند  الهي بهره
هاست. البتـه    مربوط به تفاوت استعدادهاي آن ،اش  وضعيت مالي وجود دارد، قسمت عمده

نظام آفرينش و براسـاس  ة و اختياري نيست، بلكه لازمداشتن استعدادهاي مختلف انتخابي 
هـا و    ساز سـليقه   گيرد. تفاوت استعدادها زمينه  ناپذير عالم شكل مي  تخلفها و قوانين   سنت
هـا و رفتارهـا و     ها سبب بروز و ظهور انگيـزه   شود و تفاوت سليقه  هاي گوناگون مي  قريحه

را  هـاي متفـاوت    پيـدايش روزي ة هـا زمين ـ   گفتارهاي متفـاوت خواهـد شـد و تمـام ايـن     
  .كند  مي  فراهم

باشـند،   سـان   يـك هـا داراي اسـتعدادهاي     انسـان ة اگر جهاني را فرض كنـيم كـه هم ـ  
زنـد    سر مي سان  يكواحدي دارند و درنتيجه از همگان رفتار ة همگان انگيز صورت  دراين
رفتار و گفتار خواهد بـود و انسـان    ي درسان  يكنواختي و   اي يك  ورد چنين جامعه  او دست
نـابودي و اضـمحلال     بـه انسـاني  ة تابد و درنتيجـه جامع ـ   طلب چنين نظامي را برنمي  تنوع

  شود.  كشيده مي
ة آفريـدگان از هم ـ ة فرض جهاني كـه هم ـ  موردكننده در  سينا نيز در پاسخ به اشكال  ابن
تباهي و انحطـاط كشـيده     بهجهاني انسان كند كه در چنين   اشاره مي مند باشند  ها بهره  نعمت
  .)96 :1389 سينا  ابن( شود  مي

خـواهي    عـدالت شيخ در توصيف وضعيت موجـود عـالم و بيـان آرمـان     اين زمينه، در 
اموري درمورد شود:   به دو قسم تقسيم ميها   و اميدهاي ما انسانها   ترس«گويد:   مي ها  انسان

براي مـا همـواره    درواقع،كه ممكن است اتفاق بيفتد و اموري كه ممكن است اتفاق نيفتد. 
 گونه  نچرا اي  هست اتفاق بيفتد، پسچه   ناز آ توانست غير  اين نگراني وجود دارد كه اگر مي

بسـيار  هرچنـد   ،اتفاق افتاده يا اتفاق نيفتاده حق اسـت چه   نآكه   نو حال آ اتفاق افتاده است
هـا.    ظلم وسـتم و ها،   گرفتارينظير بيماري كودكان، مصائب و  ،ناخوشايند و نامطلوب باشد

كند كه كسي كـه بـا عقـل و اسـتدلال بـه شـناخت         مي تأكيدمطلب بر اين  سينا  ابن ،درادامه
و  ،خداوند و صفاتش نائل شده باشد و براي او ثابت شده باشد كه خداوند خـالق، حكـيم  

هرچند  ،داند  مي  عدالت خداوندرا كه واقع شده است براساس حكمت و چه   نآعادل است 
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 ). بنـابر اعتقـاد  100- 99همان:   ( ممكن است در تفسير جزئيات عدل و حكمت عاجز باشد
همـواره مطـابق بـا عـدل و حكمـت      هـا    مختلف براي انسانهاي   تفاوت در تقدير ،سينا  ابن

نباشـد و   هـا   آن مطلـوب اسـت  شـده   چـه تقـدير    ممكـن اسـت آن  هرچند ، ستخداوند ا
  .ها باشد آناعتراض مورد

  
  رزق و روزي با تلاش انسان ة. رابط8

ايـن سـؤال    2،ه اسـت كـرد خداوند روزي مخلوقات را بر خـويش واجـب   كه   نايبه   باتوجه
آن اسـت،  اعطـاي  خداونـد متكفـّل   اگر روزي هركس مقدر شده اسـت و   آيد كه  مي  پيش
اگـر شـرط    كـه   اي  گونـه     به ،ن روزي مشروط به تلاش و كوشش انسان استدريافت اي  چرا

  .  شود  حاصل نميروزي) نيز  ياعطا، مشروط (نباشد (تلاش)
سـان نيـز يكـي از اسـباب تقـدير      تقدير رزق و روزي بايـد گفـت تـلاش ان   مسئلة در 
اراده تلاش  است. خداوند سبحان چنين مقدر فرموده است كه انسان براساس آگاهي و  الهي

  كند و به روزي خاصي برسد.
دانسـته  مندي مادي و معنوي انسان سعي و كوشـش او    هرگونه بهرهة پاي قرآن كريمدر 

امـا بايـد دانسـت بـراي ايجـاد هـر        .)39 :نجم( »سعى ما إلَِّا للاْنسانِ سيلَّ أنَ  و«: شده است
هـا دراختيـار انسـان      آنة هم ـكـردن    اي شرايط و عوامل بسياري لازم است كه فـراهم   پديده

قدرت خداوند است و تنهـا برخـي از    دستنيست. تسلط بر تمام اين شرايط و عوامل در 
اعـم از   ،شود. بسياري از شرايط و عوامل  اذن خداوند با اراده و فعل انسان محقق مي  بهها   آن

و قـدرت انسـان    احاطـه خارج از  ،نين علل و عوامل معنويچ  هم شرايط زماني و مكاني و
عرفت االله بفسخ العزائم و حلّ العقـود و  «فرمايند:   حضرت علي (ع) مي لحاظ،به همين  .است

هـاي قـوي،     ارادهشـدن    خداونـد را از سسـت   :)250حكمـت   :البلاغـه   نهـج » (نقض الهمـم 
  ها شناختم.  تصميمشدن   شكسته  و درهم ،هاي دشوار  گرهشدن    گشوده

روزي مربـوط بـه   شدن   ندم  تقدير و ضابطه طوركه  نهما ،كريم قرآندر به همين ترتيب، 
إنَِّ ربـك  « شـود:   است، بسط و گسترش روزي نيز به خداوند نسـبت داده مـي    مشيت الهي

  3.)30 :(اسراء» راًيراَ بصيقدْر إنَِّه كانََ بعِباده خبَِيشاَء و يبسطُ الرِّزقَ لمن ي
ة ماي ـچـه    نخداونـد اسـت. آ  دست   بهوسعت و تقدير رزق و روزي  ،گفته  پيش ةآيبنابر 

ونــد و براســاس خدا ةناحيــآرامــش اســت آن اســت كــه تعلــق قــبض و بســط روزي از 
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مشيت توأم بـا حكمـت   ناظر به    هآي اين در» يشاء من« عبارتشود.   الهي جاري مي  حكمت
حسـاب    البتـه مشـيت خداونـد بـي     .شايسته و مستحق بدانداست، يعني هركس را خداوند 

  هاي افراد است.  ها و استحقاق  بلكه هماهنگ با شايستگي ،نيست
مفهـوم امتـداد بـا     .است» امتداد در توسعه« معناي  بهاست كه » بسط» «بسطي«فعل ة ريش

توسـعه و   معناي  بهو ممتد اليه تناسب دارد ... و بسط در رزق مطابق آيات الهي  دمفهوم ممت
امتداد شامل توسعه در معنويات  ،هرحال  به .ميزان عدل و تدبير است براساسگسترش رزق 

  .)269، 1 ج: 1368 مصطفوي( شود  و ماديات هردو مي
 ،مفهوم بسط درمقابل قـبض قـرار دارد  هرچند تأمل در اين آيات آن است كه   قابل ةنكت

» تنگـي «و » بسـط «آمده اسـت. مفسـران آن را   » قدري«كنار  در» بسطي«ولي در آيات مذكور 
روزي نيسـت،  كـردن    تنگي و مضـيق  معناي  به» قدري«معناي  كه  درحالياند،   روزي معنا كرده

خداونـد  «مفهـوم آيـات چنـين اسـت:     درواقع، گيري آن است.   تقدير و اندازه معناي  بهبلكه 
كنـد و    و بسـط روزي عطـا مـي   اساس حكمت و مشيت خود هركس را بخواهد وسعت بر

گيري و   اندازه .»كند  گيري مي  اش را با حساب و كتاب اندازه  براي هر كس كه بخواهد روزي
خواهـد بگويـد     روزي نيست، بلكـه مـي  شدن   تنگي و محدود معناي  بهتقدير روزي هميشه 

سـاب و  ارچوب حهها در چ  گاهي در شرايط خاص و با توسل به علل معنوي روزي انسان
امـا در شـرايط    ،كنـد   مـي   گيـرد و روزي گسـترش پيـدا     قرار نميهاي دنيوي و مادي   كتاب

هاي دنيايي و مادي سـنجيده و    قوانين و سنت چهارچوبدر  ها كاملاً  معمولي روزي انسان
  شود.  گيري مي  اندازه

و روزي شما در كند كه رزق   صريح اشاره مي طور  به، احتمال دارد آياتي كه اين زمينهدر 
اسـت    ظاهراً اسباب رزق در زمينهرچند داشته باشد كه تأكيد بر همين نكته  4آسمان است

همـواره   قـرآن كـريم  گيـرد، ولـي     ها نيز بر روي زمين صورت مي  و تلاش و كوشش انسان
عبارتي به نقش عوامل معنوي   بهها را به آسمان و عالم معنا و يا   درصدد است كه نگاه انسان

در كسب و بسط روزي معطوف كند تا انسان بداند كه تقسيم روزي و مشخصاً بسط روزي 
كـه علـل و عوامـل مـادي و شـرايط      هرچند  ،عالم غيب استة از جانب خداوند و از ناحي

 بنگريـد بـه  ( ثرنـد ؤزماني و مكاني و اجتماعي نيز در تقدير و تعيـين انـدازه و مقـدار آن م   
  .)3371، 6 ج: ق 1412 قطب سيد

هاي عالم   گرداند و او را از جذابيت  خداوند برميسوي   بهدركل، اين آيات قلب انسان را 
 شود  نمي و ظاهري غافل از اسباب ماديحال،   درعينكند.   حرص خلاص ميو ماده و توهم 
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دارد و   الهي مبذول مية افاضبستر  كردن  حصول شرايط مادي و فراهمبراي و تلاش خود را 
ــد طلــب روزي    ــواره از فضــل خداون ــن مســير هم ــيدر اي ــد   م ــوي را كن ــل معن و عوام

  گيرد.  مي كمك  به
ء رزقًـا    شـى  كـلُ «آية تكفّل روزي از سوي خداوند، ذيل فلسفة فخر رازي در تقرير 

ها از جانب   روزيافاضة  رو  كه خداوند متعال ازآن دارد  اظهار مي   ،)57: (قصص» لَّدنَّا من
اي رفتار   گونه  بهآن از  يافتن  آگاهيبا كند كه مردم   مي تأكيدبر آن تصريح و را خودش 

كس جز خداوند خوف و رجاء نداشته باشند و بدين ترتيب نظرشـان    كنند كه از هيچ
گردانـي    كمـال ايمـان كـه روي    و درنتيجه شود  و به خداوند معطوف برگردد از خلق 

 شـود نهادينـه   ها  آن داوند و التفات به طاعت پروردگار است در وجودكامل از غير خ
  .)7، 25: ج ق 1420 رازي  فخر(

چون نظام مـتقن و محكـم عـالم هـر لحظـه توسـط خداونـد براسـاس          ،اين اساس بر
پس تحقـق تمـام    .)29 :(الرحمن» ومٍ هو فىِ شأَنْي كلُ«شود   هاي تغييرناپذير تدبير مي  سنت

طبق آيات قرآني بسـط و تقـدير    .پذيرد  اين شرايط و اسباب تحت مشيت الهي صورت مي
ها نيز در   عملكرد انسانة نحوحال   درعينولي  ،شود  خداوند واقع ميدست   بهها تماماً   روزي

و بسـط  بـراي  كارهـايي    كـه راه  قـرآن كـريم  دارد. وجود آيـاتي در   تأثيربسط يا تقدير اين 
جعْـل  يتَّقِ اللَّه يو من « ةآيدر » تقوا«دليلي بر اين مدعاست، مثل  كند  ميارائه  گسترش روزي

 ا وَمخرَْج يلَّهنْ حم ْقهْيثُ لاَ يرزبَتْسـنْ  « ةآي ـدر » ياد و ذكر خداوند«) و 3- 2 :(طلاق» حم و
عم َكرْىِ فإَنَِّ لهن ذع َرضَكنـد  كسي كـه از يـاد خداونـد اعـراض      .)124 :(طه» شةًَ ضنَكايأع

. اگر هم به او رزق دهد  سختي مي  بهيعني خدا روزي او را  ،گرفتار معيشت تنگ خواهد شد
و از آن كنـد    مـي اك شود، چون يا امس ـ  مي زندگي بر او سخت معيشت و ،شود  فراوان داده

 كنـد   مـي   ندگي را بر او سختو طمع زياد ز كند يا اگر هم استفاده كند، حرص  نمي  استفاده
  .)100، 6 ج: 1377 جرجاني ؛5، 7 ج: ق 1412 طبرسي بنگريد به(

 دليـل  بـه  تـر   بـيش مربوط بـه معيشـت مـادي باشـد،     كه   ناصولاً تنگي زندگي بيش از آ
به آينـده و تـرس از    نداشتن اطمينان دليل به ،كمبودهاي معنوي و نداشتن غناي روحي است

به كسي كه  رو، ازايننابودي امكانات موجود، و وابستگي بيش از حد به جهان مادي است. 
هـا    اين نگرانـي ة كند از هم  گاه ياد خدا و توكل به او را فراموش نمي ايمان دارد و هيچخدا 
كيفيـت   در گسترش و» تقوا«معنويت و غناي روحي و در يك كلمه درواقع، امان است.   در

  زندگي مادي نقش مهمي دارد.
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  گيري  ه. نتيج9
رسالة في سينا در   ها و عدالت الهي موضوعي است كه ابن  انسان تفاوت رزق و روزي ةمسئل

مسـئله را بسـيار صـريح و     اسـت  او سعي كرده ،به آن پرداخته است. در اين رساله الأرزاق
لـف و نتـايج محتمـل موضـوع را     مختتصوير بكشد. او شقوق   بهآشكار و در قالب مناظره 

هـا را در هريـك     نـابودي انسـان  يـا اضـمحلال و    كنـد و نهايتـاً تنـاقض محـال      مي  بررسي
و مـان  وأتهـا را    خوبية ها هم  سينا آن است كه اگر قرار باشد انسان  ادعاي ابن دهد.  مي  نشان
عجـز و ضـعف قـدرت     علـت   بـه ال آيـد و ايـن مح ـ    جا داشته باشند، محـال لازم مـي    يك

او  تحقق مقدور است.بودن   اجتماع نقيضين و محالبودن   محال علت  بهبلكه  ،نيست  خداوند
هـا شـبيه بـه هـم       ها، انسـان   انسانة ها براي هم  خوبية تحقق هم درصورت كه است  معتقد
و هـا    جاكـه تمـام خـوبي     تفاوتي در اسـتعدادها و كمـالات ندارنـد و ازآن   ديگر و  شوند  مي

گر دليلي بـراي حركـت و تغييـر    دي ،از جانب خداوند فراهم شده است ها  آن كمالات براي
خواهد داشـت و بـه ايـن ترتيـب     معنا ن ها  آن طلبي براي كمال ،صورت  دراينماند.   نمي  باقي
  ست.ها   بودن معنا ندارد و اين همان زوال و نابودي انسان  انسان

انتساب بسط و تقدير روزي بـه خداونـد و   بر كه يكي  قرآن كريمدو دسته آيات  جمع
دارنـد بـا ايـن تحليـل      كسـب روزي بـه تـلاش انسـان تصـريح     بـودن    مشروطبر ديگري 
دسـت    بـه هـا تنهـا     قـدير روزي اسـت كـه در نگـاه توحيـدي قطعـاً بسـط و ت        پـذير   امكان

براساس حكمـت  و هاي لايتغير و لايتخلفّ   سنت چهارچوبدر كار اما اين  ،است  خداوند
هـا    و ميـزان و كيفيـت تـلاش آن    هـا   انسـان ة اراد ،الهي است. در نظام احسن و پوياي عالم

ايـن   كنـد.   نقـش ايفـا مـي    يكي از عوامل مـؤثر در بسـط يـا قـبض رزق و روزي     چون  هم  
اي از شـرايط و اسـباب     است كه براي حصول روزي مطلوب لازم است مجموعـه   درحالي
  .شودفراهم 

هـا را نيـز از     ايـن ة كه هم ـ ،هاي مادي و معنوي وجود خود  سرمايهبه   باتوجهساني هر ان
هـاي    بردن از عوامل معنوي و سـرمايه   بهرهفضل خداوند دارد، با بصيرت و تيزي عقل و با 

عوامـل معنـوي و بـا    كمك   بههرچه  ،آيد. در اين مسير  مادي خود، درپي كسب روزي برمي
تـر    هاي مناسب اقتصـادي بهتـر و دقيـق     ها و فرصت  بردن از ظرفيت  بهرهدرايت و زيركي و 

كاري و غفلـت از    با اهمالهرچه  يابد و  به بسط و گسترش روزي خود دست مي ،عمل كند
و با ضعف تدبير خـود را در  نكند هاي مادي خود استفاده   هاي وجودي و سرمايه  مندي  توان

بـودن    نتيجـه   دهد، امكان ضـرر مـادي و بـي   جامعه قرار  اقتصادية نشد بيني  پيشهاي   جريان
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روزي تنگ و محدود نصيب او  هنتيجدرهاي ظاهري و مادي او فراوان خواهد بود و   تلاش
هـايي را حـاكم كـرده      خداوند حكيم در نظام آفرينش قوانين و سـنت  ،خواهد شد. بنابراين

تواند سهم روزي خود را كسب   است كه هركس با توان ذهني و كار و تلاش بدني خود مي
 .شده باشد اي  عدالتي  ترين ظلم و بي  در اين مسير در حق كسي كوچككه   ن، بدون ايكند

 

  ها  نوشت  پي
 

القاعده از موضوع آن، يعنـي بحـث    ناميده شد كه علي رزاقالا في رسالةهاي ص و ث   . در نسخه1
ناميده شده اسـت كـه از عبـارت     الخفي اللطف في رسالةدر ارزاق، برگرفته است. اما در نسخة م 

 مـن  الخفـي  الشـأن  في النظر لميستطع ممن كثيراً أنّ«اول رساله برگرفته شده است كه چنين است: 
نيـز   المخلوقـات  فـي  العدل وجود في رسالةو  الأرزاق تقديرچنين با نام   هم» تعالي االله حكمة لطيف

  ).87: 1389خوانده است (حبيبي 
 ).6(هود: » و ما من دابةٍ فىِ الأْرَضِ إلَِّا على اللَّه رزِقهُا. 2

  . و ... ؛52الزمر:  ؛12شوري:  ؛36سبأ:  ؛37. بنگريد به الروم: 3
  ).22(ذاريات:  و ما توُعدون   السماء رزِقكُمو فىِ . 4
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